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 چکیده

ملاصدرا برای اثبات معاد جسمانی  مبانییکی از 
با تشریح  انسان، توجه به جایگاه قوه خیال است. او

ماهیت قوه خیال، به لزوم تداوم حیات آن پس از 
، مرگ اعتقاد دارد. از کارکردهای اساسی قوه خیال

علمی  ؛تصور ذات جسمانی انسان در عالم برزخ است
محقق آن که به اعتقاد ملاصدرا، معاد روحانی در 

ای بر این باورند که ملاصدرا کارکرد و گردد. عدهمی
نقش قوه خیال در عالم برزخ را به عرصه محشر و 
روز قیامت نیز تعمیم داده است و خَلق بدن اخروی 

گیرد، در ر نفس انجام میتوسط قوه خیال و با ابتکا
، یک جسم معاد جسمانی مد نظر ملاصدراجسم نتیجه 

گاری ندارد. با ادله نقلی ساز و بنابراین مثالی است
مخالفت  ،ملاصدرا با اظهار تعجب از این برداشت

خود را با حشر ابدان اخروی در قالب بدنی مثالی بیان 
در عالم کرده و با تمایز نهادن میان کارکرد قوه خیال 

برزخ و عرصه قیامت، به حشر ابدان از قبور و دمیده 
شدن ارواح در آنها توسط ملائکه معتقد است. این 
پژوهش با اقامه براهین عقلی و استناد به برخی از 
عبارات ملاصدرا، اثبات نموده که کارکرد قوه خیال در 
عالم برزخ، متمایز از کارکردش در عرصه قیامت است 

 نقشی در خلق بدن اخروی داشته باشد. تواندو نمی

قوه خیال، معاد، معاد جسمانی، نفس، : واژگان کلیدی
  بهشت، جهنم.
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Abstract  
One of the Mulla Sadra’s basic principles to 
demonstrate man’s corporeal resurrection is 
attention to the place of the faculty of imagination. 
He explains the nature of the faculty of 
imagination and believes the necessity of its 
continuity after death. One of the fundamental 
functions of the faculty of imagination is the image 
of corporeal essence of man in intermediary world 
which based on Mulla Sadra’s belief, spiritual 
resurrection comes true in this world. Some 
believes that Mulla Sadra has also generalized the 
function and the role of the faculty of imagination 
in intermediary world to Doomsday arena. The 
creation of other-worldly body is carried out by the 
faculty of imagination and innovation of soul. 
Consequently, corporeal resurrection considered 
by Mulla Sadra is an imaginal body which is not 
consistency with traditional arguments. With his 
amazing by this interpretation, Mulla Sadra 
expressed his objection with gathering of other-
worldly bodies in the mould of an imaginal body. 
He distinguishes between the function of the 
faculty of imagination in intermediary world and 
Doomsday arena and maintains gathering of 
bodies from graves and the blowing of spirits in 
them by angles. Through relying on rational 
arguments and citing some of Mulla Sadra terms, 
this paper demonstrates that the function of the 
faculty of imagination in intermediary world is 
different from that one in Doomsday arena and it 
has no role in creation of other-worldly body. 
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 مقدمه
 ی و مشاهدهکه در دسترس یرامون مسائلیبحث پ

 هاآن امکان تجربهحتی و  نیستها نانسا میمستق
، همواره وجود ندارد زین یتیگ در عرصه

های بیان دیدگاهها و نظران را به چالشصاحب
بردن به از نظر ملاصدرا پیواداشته است.  متفاوت

شفاتی علوم و مکا اسرار معاد جسمانی در زمره
است که عقل نظری از ادراک آن عاجز است 

( و همین امر سبب 41الف:1381 )ملاصدرا،
در  نایسهمچون ابن یابرجسته سلوفانیفگردیده تا 

صرفاً با استناد به  ،انسان زیرستاخ تیفیک میستر
اعتقاد داشته  یمعاد جسمانتحقق  هشرع مقدس ب

 اتوانن یل عقلیه بر دلایو از اثبات آن با تک باشد
 . نندار کیسکوت اختآن بوده و در برابر 

 نیملاصدرا اول ،مسلمان فلاسفه انیدر م
توانسته ضمن  ،به ادعای خود است که یلسوفیف

ه یو با تک یعقلان یاوهیجانب شرع، با ش تیرعا
ت بازگشت انسان یفیاش، کیفلسف یهایبر نوآور
معاد  مسئله او. از نظر دیو اثبات نما میرا ترس
مان یدر ا یم و بخش بزرگیرکن عظ» یجسمان

ن یدر حکمت و عرفان، و ا یریاست و اصل کب
 نشان،یترکیبار ،ن علومیتردهیچیاز پ مسئله

نشان از جهت یبالاتر ،ث مرتبهینشان از حیبرتر
نشان یارزش و بهتر حیثنشان از یتریعال ،منزلت

  .(185 :1388 ،همو) «شأن استدر 
 یش از ویپ یحکما»که  ملاصدرا اذعان داشته

بر وجود  یان الهیکه اد یاند معاد جسماننستهنتوا
اند، را از آن خبر داده ءایران و اولیامیآن اصرار و پ

 یرش معاد جسمانیرند. عدم پذیدرک کنند و بپذ
 یاریاست که موجب اختلال در بس یمفسده بزرگ

 او (.83 د:1389 ،همو) «شودیم یاز قواعد فلسف
 یدر اثبات معاد جسمان فلاسفه شگامیخود را پ

اسرار  آنچه از خلاصه» گوید:میقلمداد کرده و 
ما  یمبدأ و معاد که به فضل و رحمت خدا برا

به  یتعال یض وجود باریسر شده است و به فیم
که  یاز کسان یکنم احدیم، گمان نمیادهیآن رس
ن و یروان مشائیشناسم از پیشان را میمن ا

افته باشند و یبه آن دست  ...ن شایا نیتأخرم
ن به مکاشفه و یتراز معروف ینپندارم که کس

 ،ن آنهاین و لاحقیه، از سابقیخ صوفیعرفان از مشا
همو، ) «بحث و برهان اثبات آن تواند نمود به قوه
البته قبل از ملاصدرا، غزالی به  (.443 ب:1381

هر چند  کرده،نقش قوه خیال در تحقق معاد اشاره 
بر عذاب قبر و تحقق معاد روحانی وی ارات عب

 در عالم برزخ دلالت دارد:
 ةالوهمی ةالنفس اذا فارقت البدن و حملت القو»

، لیس یصبحها ةمعها کما ذکرنا و تجردت عن البدن منزه
 ةو هی عند الموت عالم ةت البدنیئاء من الهیشی

نفسها  ةبمفارقتها عن البدن و عن الدار الدنیا، متوهم
ن الانسان المقبور الذى مات علی صورته، کما کان عی

فی الرؤیا تتخیل و تتوهم و تتخیل بدنها مقبوراً و تتخیل 
علی ما ة الیها علی سبیل العقوبات الحسی ةالآلام الواصل

، فهذا عذاب القبر. و ان کانت ةوردت به الشرایع الصادق
علی وفق ما کان یعتقده من  ةً ملائم تتخیل صوراً  ةسعید

نهار و الحدائق و الغلمان و الولدان و الحور الجنات و الْ
)نظری  «العین و الكأس من المعین فهذا ثوابک القبر

 (.89: 1381توکلی، 
 میترس برایملاصدرا  هیاول مبانیاز  یکی
 الیقوه خ گاهیتوجه به جا ی،معاد جسمان یعقلان
ن دب تیفیک بارهدروی که  یدگاهیدر واقع د .است
 لسوفانیف یاز مرز فکر ،ان ارائه دادهانس یاخرو
 یشکنسنت ینوع و به عبور کرده از خود پیش

در دیدگاه او  همین امر سبب گردیده تا .بوده است
 لسوفانیآراء ف ۀهمواره معرک یمعاد جسمان ۀحوز
 ،هانیان فقیکه از م ییتا جا یردقرار گ یاز و پس

ر ملاصدرا یتا مرز تکف ینیحسن نائمیرزا محمد
که کرده ادعا  ینیقزو یمجتب خیش رفته و شیپ
ندارد و از جهت قرآن به معاد  ین معاد ابداً ربطیا»

مخالف و قرآن جه با معاد یاصول و اساس و نت
  (.327 :1383 ،حکیمی) «ن استیمبا

 معتقد استملاصدرا گوید میعلامه رفیعی 
نفس بعد از مفارقت از بدن عنصری، همیشه »

نماید. چون قوۀ خیال ی خود را میخیال بدن دنیو
 که خیالِ همین ،در نفس بعد از موت باقی است

بدنی مطابق بدن دنیوی از نفس  ،بدن خود را نمود
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شود و نفس با چنین بدنی که از قدرت صادر می
خیال بر اختراع بدن فراهم شده است، در معاد 
محشور خواهد شد و ثواب با عقاب او با همان 

حقیقت نزد این مرد بزرگ، بدن بدن است. در 
منزله سایه و پرتوی است از نفس، تا اخروی به

نفس که باشد و این بدن چه باشد، یا نورانی است 
یا ظلمانی، لکن در نزد این ضعیف، التزام به این 

طور قطع قول بسیار صعب و دشوار است؛ زیرا به
مخالف با ظواهر بسیاری از آیات و مباین با 

: 1389پویان،  ر.ک.« )معتبره است صریح اخبار
(. علاوه بر این، برخی بر این باورند که 657

تواند ینم ،مقدمهیک عنوان ال بهیفرض تجرد خ
 هب ،الیخ را قوهیز ،ان برداردیمشکل جسم را از م

عقول و مفارقات قرار  در حوزه ،فرض تجردش
ان یاز م یتوانست مبنایرد و اگر تجرد میگیم

به  یازیبود و ن یل باشد، تجرد عقل کافرفتن اشکا
  (.155: 1383،یثربیال نبود )یفرض تجرد خ

با توجه به اینکه کارکرد قوه خیال یکی از 
برانگیز در معاد جسمانی ملاصدرا محورهای چالش

رود و برخی از نقادان نقشی را که شمار میبه
ملاصدرا برای قوه خیال در ترسیم عقلانی معاد 

ل گردیده، مخالف با ظواهر شرعی جسمانی قائ
کنند و بر این باورند که دخالت دادن قوه قلمداد می

خیال در ترسیم معاد جسمانی، منجر به معاد 
روحانی با یک بدن مثالی شده است، در نوشتار 
حاضر قصد داریم نقش و جایگاه قوۀ خیال در معاد 
جسمانی ملاصدرا را مورد بررسی قرار داده و برای 

ت عدم دخالت قوه خیال در خلق بدن اخروی اثبا
براهین عقلی اقامه کنیم. اقامه این براهین از 

 رود.شمار میهای این نوشتار بهنوآوری

. ماهیت قوۀ خیال و تداوم بقای آن پد  از 1
 مرگ انسان

که است ای قوه ،از نظر ملاصدرا قوه خیال
های موجود در حس مشترک را نگه صورت

های صورت ماند که همهای میخزانهدارد و به می
شوند، در آنجا جزئی که از راه حواس درک می

های شوند. علاوه بر این، خیال صورتبایگانی می

ترکیب شده یا تجزیه شده توسط قوه متخیله را 
ب: 1381دارد )ملاصدرا، نیز در خود نگه می

دلیل بر وجود این قوه آن »نویسد: او می(. 289
صورتی را در خواب یا در بیداری است که ما 
شویم و پس از آن غافل میسکنیم، مشاهده می

کنیم چون بار دیگر آن را مشاهده نماییم، حکم می
که این همان صورت است که ما آن را پیش از 

ایم. پس اگر آن صورت محفوظ این مشاهده نموده
نباشد، این حکم ممکن نخواهد بود... و احتیاج به 

ست که نظام عالم مختل نگردد و وجودش آن ا
ضار به نافع مشتبه نشود و معاملات و غیر آن 

 .همانجا(« )فاسد نگردد
ملاصدرا بر این باور است که قوۀ خیال پس از 

دهد، مرگ انسان همچنان به حیات خود ادامه می
زیرا قوۀ خیال امر مجردی است که صرفاً در آغاز 

نیوی دارد و تکوینش نیاز به بدن مادی و عنصری د
برخورداری از تجرد، نیازی به بدن دلیل بهدر بقاء 

دنیوی ندارد. بنابراین پس از مرگ انسان نیز مدرکِ 
واسطه صور آنهاست؛ همانگونه جزئیات و مادیات به

(. 231: 1388که در دنیا مدرکِ بوده است )همو، 
هیچ صدرالمتألهین تا قبل از »حقیقت این است که 

ن بر تجرد قوه خیال اقامه برهان یک از فیلسوفا
سینا... تجرد را مختص به قوه نکرده بودند، حتی ابن

عربی عالقه دانسته است... در آثار شیخ اشراق و ابن
صحبت از تجرد قوه خیال به میان آمده ولی برهانی 

دست و عقلی کردن آن برای نخستین بار به
تحقق پذیرفت. به همین جهت صدرالمتألهین 

برهان بر تجرد خیال را برای اولین بار متألهین صدرال
« به خود نسبت داد و نه اصل قول بر تجرد خیال را

(. او برای اثبات تجرد قوه خیال 115: 1389)پویان، 
ای است که دارای قوه»دارد که نفس انسان بیان می

کند. این قوه هرگز از اشباح و صور مثالی را درک می
ه قابل اشاره حسی باشد نوع امور دارای وضع ک

نیست، در نتیجه، نه در این عالم، بلکه در عالم دیگر 
است. موضوع و محل این صور نیز چنین حکمی 
دارند و از ماده و امر مادی مجردند، زیرا هر جسم و 
امر جسمانی ـ بالذات یا بالعرض ـ از اموری است 
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باشد، هر چیزی هم که به آن قوام که دارای وضع می
، در وضع و قبول اشاره حسی تابعش خواهد یابد

ای از مواد این عالم بود. اگر قوه خیال حال در ماده
باشد، صور قائم به آن به وجهی قابل اشاره حسی 
خواهند بود، بطلان تالی مستلزم بطلان مقدم است و 

(. بنابراین 217: 1387)ملاصدرا، « ملازمه هم، روشن
و  الحدوثمانیةجساز دیدگاه ملاصدرا قوه خیال 

 است. روحانیةالبقاء
اینکه پس از مرگ انسان،  مورد البته در

یک از قوای نفس به حیات خود ادامه کدام
در  .های مختلفی وجود دارددهند، دیدگاهمی

« عُجبُ الذنَب»به این بعد انسان حدیث نبوی از 
اند آن شمندان گفتهیدانبرخی  .تعبیر شده است

را همان اند آن تکلمان گفتهم ،عقل هیولانی است
، اما ملاصدرا از آن به قوه انددانستهاجزای اصلی 

زیرا قوه خیال آخرین  ،خیال تعبیر کرده است
کونی است که در انسان از قوای طبیعی و نباتی و 
حیوانی که پس از ماده انسانی در این عالم 

کند و در ادامه یابند، حصول پیدا میحدوث می
ماند و بدن، از انسان باقی میپس از خرابی 

صلاحیت آن را دارد که نشئه دیگر بر آن قائم 
(. بنابراین از دیدگاه 233: 1388شود )همو، 

نیروی خیال در ما از نیروی طبیعی »ملاصدرا 
نبوده، بلکه نفسانی است و نه از امور دنیایی، بلکه 
از امور آخرتی است که روز قیامت آشکار خواهد 

ن اصلاً از این جهان جدا و دور شد و جوهر آ
 (. 346الف: 1389)همو، « است

جایگدداه قددوه خیددال در اصددول مقدددماتی  .2
 ملاصدرا برای اثبات معاد جسمانی 

 یاثبات معاد جسمان یکه ملاصدرا برا یدر اصول
صلی ارکان ا ۀدر زمر زین الیخ قوه ،کار گرفتهبه
 12 افرزاد المس. تعداد این اصول در رودیشمار مبه

 11 اسفار اربعهاصل، در  12 رسائل فلسفیاصل، در 
 7 الشواهد الربوبیهاصل، در  7 مبدأ و معاداصل، در 
اصل  7 تفسیر سوره یساصل، در  7 عرشیهاصل، در 

. از آنجا که استاصل  6 مفاتیح الغیبو در 
مبدأ ، زاد المسافراز آثارش مانند  یدر برخ ملاصدرا

در باب  یاصول مقدمات ،رسائل فلسفیو  و معاد
 اسفار اربعهرا به مطالب ذکر شده در  یمعاد جسمان
ه و یبر پاموضوع رو شی، در نوشتار پارجاع داده

دنبال  اسفار اربعهمطرح شده در ب اصول یترت
 .شودمی

 ،ملاصدرا در اصل هشتم از اصول ذکر شده
از  یاست که در محل یال جوهریخ قوه: »گویدمی

از  یست و در جهتین قائم نآ یبدن و اعضا
باشد، بلکه از یموجود نم یعین عالم طبیجهات ا

که  یجوهر ین عالم مجرد است و در عالمیا
ات یعیو طب ین دو عالم مفارقات عقلیمتوسط ب

  (.212: 1388)همو، « است، قرار دارد یماد
ی الیصور خ»نویسد: می ،در قالب اصل نهماو 

وضوع نفس حلول و نه در م ی ـبلکه صور ادراک ـ
گر، بلکه آنها قائم به ید یورود دارند و نه در محل

ام مقبول به ینه ق ،ام فعل به فاعلینفس هستند، ق
حلول صور  ،ن اصلیدر ا(.212، همان« )قابل

شده  یدر نفس نف یصور ادراک یو حت یالیخ
و  یمجرد از بدن حس یال، جوهریاست. قوۀ خ

ین قالب هنگام متلاشی شدن ااست و  یماد
اعضاء و آلاتش،  یافته از عناصر و نابودیترکیب

و  یچ نابودیماند و هیم یاز فساد باق یعار
 یهان صورتیدر آن راه ندارد. بنابرا یاختلال

ستند بلکه از نفس یگرفته از ماده نئتنش یالیخ
نه از باب قیام مقبول به گردند و یانسان صادر م

فاعل هستند  ام فعل بهی، بلکه از سنخ ققابل
این اصل در »(. ملاصدرا در 416: 1383، یلی)خل

محل برای قبول این  منزلهبیان آن است که نفس به
صور ادراکی نیست و این صور، حالِ در جزء مغز 

 ـ طبق نظر مشائین ـ انسان یا در روح دماغی
خیالی از نفس مجرد صادر  رنیست، بلکه این صو

وجودی  و نفس مصدر این صور و علتشده 
و این صور قیام است ها در وعاء و صقع خود این

 (. 123: 1389)پویان، « صدوری بر این نفس دارند
صورت : »معتقد است ،در اصل دهم ملاصدرا

گونه همان ی،جرم یهاتیئها و هو شکل یمقدار
حسب مشارکت مادۀ قابل به واسطهکه از فاعل به
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ردد، گیاستعدادات و انفعالات آنها حاصل م
آن  یات ادراکیثیت و حیطور از جهات فاعلنیهم

)ملاصدرا، « شودیبدون مشارکت ماده حاصل م
انسان قادر است بدون  ،(. در واقع213: 1388

مقدار  یکه دارا یالیخ یهامشارکت ماده، صورت
و جرم هستند را تصور کند. پروردگار متعال نفس 

خیال  ده که با کمک قوهیآفر یاگونهانسان را به
نماید و ق را در ذات خود تصور مییحقا

ب از حواس را در عالم خود یغا یهاصورت
کند. یجاد میانشاء و ا ،بدون مشارکت ماده

خود  یگرن آنچه که نفس با قدرت صورتیبنابرا
 یرت دارد، دارایز بصیکند و بر آن نیتصور م

ست وگرنه یاست که از سنخ عالم ماده ن یوجود
د آن را یباشد، با یحس سالم یاهر کس که دار

از حواس  یکه عار ینظاره کند، بلکه در عالم
گانه را حواس پنجیز ؛است، قرار دارد یظاهر

را که مقارن با ماده  یزیهستند و تنها چ یماد
کنند. وجود افلاک و ستارگان و یباشد، درک م

ل است و ین قبیاز ا یعال یصدور آنها از مباد
جیه کرد. توان تویق مین طریانش آنها را از یآفر

ست تا بتوان ین ییولایهپیش از افلاک و ستارگان، 
نش آنها یشمار آورد. پس آفربه یآن را علت قابل

ی ابداع صورت گرفته و از تصورات مباد یاز رو
ۀ صادره از نفس یالیصور خ عالیه ناشی شده است.

 (.451ب:1381)همو، ز در زمرۀ مبدعات است ین

اهی قوۀ خیال بدا نفد  پد  از علت همر .3
 مرگ انسان

با پذیرش تجرد خیال، »حقیقت امر این است که 
بسیاری از مسائل و مشکلات اعتقادی مربوط به 

افکار و  گردد. با مطالعهمعاد حل و قابل فهم می
های فیلسوفان و دانشمندان در باب دیدگاه
العادگی شناسی قبل از حکمت متعالیه، به فوقفرجام

« بریمن اثبات و پیامدهای مثبت آن بیشتر پی میای
 (.188: 1389)برقعی، 

از نظر ملاصدرا ضرورت تداوم بقای قوه خیال 
های غایب که صورت»برای نفس به این سبب است 

از عالم حواس را ادراک نماید و آن پایان نشئۀ 
نخستین و آغاز نشئۀ دومین است. بنابراین نفس 

هان را رها نمود، با خودش هنگامی که بدن و این ج
های جسمانی را ادراک خیال که صورت قوه
برد و آنها را بدون مزاحمت نماید، همراه میمی

چیزی از حواس و دیگر نیروهای بدن مشاهده 
تر است. اش از مشاهده حس قویکند و مشاهدهمی

صورت جسمانی، انسان در آن مقام ذات خود را به
بدنی و حسی احساس  گونه که در زندگانیآن
 (.976: 1371)ملاصدرا، « نمایدنمود، تصور میمی

اساسی در عبارات ملاصدرا این است که  نکته
قوه خیال ذات خود را  وسیلهانسان پس از مرگ، به

: 1387نماید )همو، صورت جسمانی تصور می به
( و بدون تردید تصور چیزی فراتر از یک امر 298

نیست. بنابراین اگر ما به این حد مثالی و فاقد ماده 
از جملات ملاصدرا اکتفا نماییم، باید معاد مد نظر 
وی را محصور در جنبۀ روحانی و مثالی صرف 

صورت جسمیت معنایی نخواهد بدانیم. در این
صراحت مخالفت که ملاصدرا بهداشت، درحالی

خود را با معاد روحانی بیان داشته و در برابر برخی 
ه اسلامی که آیات قرآنی که بر حشر از فلاسف

اجسام دلالت دارند را به امور روحانی تأویل 
شگفتا »گوید: کنند، در مقام تعجب برآمده و میمی

از او که... از وجود عالم جسمانی دیگر که در آن 
باشد، اجسام و اشَکال اخروی با اعراضشان می

غافل شده است؟ و چگونه آیات قرآنی را که نص 
در احوال معاد جسمانی دارند، حمل بر امور  صریح

(. بنابراین 227: 1388)همو، « عقلی کرده است
خیال پس از  برای اینکه درک صحیحی از نقش قوه

مرگ انسان داشته باشیم، ابتدا باید کارکرد آن را در 
عالم برزخ و سپس در عرصه قیامت، بر اساس 

 اندیشه ملاصدرا بررسی کنیم. 

قوه خیال برای تحقدو معداد  نقش کلیدی .4
 روحانی در عالم برزخ

ملاصدرا بر این باور است که نفس انسان پس از 
مرگ، تعلق ضعیفی به بدن عنصری دارد؛ البته این 
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تعلق به صورت و هیئت بدن عنصری است نه 
اعضای مادی آن. از طرفی، نفس انسان پس از 

از  گیریبرد و با بهرهخیال را با خود می مرگ، قوه
تصورات قوه خیال، همچنان به صورت و هیئت 

(. پس 231بدن عنصری دنیوی تعلق دارد )همان: 
خود را »نفس انسان پس از مرگ، توسط قوه خیال 

نماید و بدن عین انسانی که در قبر باشد توهم می
کند که به هایی ادراک مییابد و المخود را مقبور می

نحوی که ه بهرسد را بر سبیل عقوبات حسیاو می
کند؛ در شرایع صادقه وارد شده است، ادراک می

 .(474ب: 1381همو، « )این است عذاب قبر
بنابراین اگر انسان پس از مرگ، ذات خود را 

خیال تصور  صورت جسمانی توسط قوهبه 
نماید و بر ذات تصورشده عذاب یا پاداش می

گردد، این حالات صرفاً مربوط به عالم جاری می
های آن نیز از نوع ها و عذابزخ بوده و پاداشبر

این صراحت از ملاصدرا به .باشدروحانی می
اعلم أنّ »عنوان عذاب قبر یاد کرده است: بهحالت 

باطنه فی الدنیا لرآه مشحوناً  ةکل من شاهد بنور البصیر
و الغضب و  ةبأنواع الموذیات و السباع، مثل الشهو

لمكر و الرئاء و العُجب و... الحسد و الحقد و الكبر و ا
فإذا انكشف الغطاء و وضع فی قبره، عاینها و قد تمثلت 

لمعانیها، فیرى بعینه العقارب  ةبصورها و أشكالها الموافق
الآن فی نفسه،  ةو الحیّات التی ملكاته و صفاته الحاضر

 «فهذه عذاب القبر إن کان شقیاً و یقابله إن کان سعیداً 
  (.118: 1378)همو، 

البته باید توجه داشت که منظور ملاصدرا از 
عذاب قبر، همین قبر معمولی نیست. او در توضیح 

آنچه که برایت چگونگی فشار »نویسد: فشار قبر می
که جسد مرده ساکن سازد درحالیقبر را روشن می

است، یا در هوا یا آب است، اینکه کسی که در 
بب س تنگنای سختی قرار دارد یا اعضایش به

شود یا بین دو سوختن و غیر آن، از هم گسیخته می
سنگ بزرگ گیر افتاده است، آنچه او را شکنجه 

گذارد، این دهد و بالذات در نفسش اثر میمی
شود نیست، بلکه اموری که بر بدنش وارد می

علاقه و وابستگیش  واسطهصورت آنهاست که به
ول که اگر حص طوریرسد، بهبا بدن به نفسش می

ها برای نفس، از راه دیگری ـ نه از آن صورت
جهت این اسباب مادی ـ فرض شود، اثرگذاری ـ 

که نفس دارای علاقه به این بدن است، خواه مادام
عینه باقی باشد یا نباشد ـ همانند اول به حال بدن به

اش خودش است. پس فشار قبر و عذاب و شکنجه
طور د و همینباشاز این قبیل که بیان داشتیم می

گونه است. ثواب و پاداش و راحتش هم این
بنابراین وسعت قبر و تنگیش تابع گشادگی سینه و 

  (.232: 1388)همو، « تنگی آن است
هر چند ملاصدرا بر لزوم تداوم بقای قوه خیال 

از  بیغا یهاصورت»پس از مرگ تأکید دارد تا 
 نیستنخ ۀنشئ انیآن پا و دیعالم حواس را ادراک نما

آن مقام ذات  انسان در ...است نیدوم ۀو آغاز نشئ
 یگونه که در زندگانآن ی،خود را به صورت جسمان

 «دینمایتصور م نمود،یاحساس م یو حس یبدن
(، اما باید دید منظور وی از نشئه 976: 1371 ،همو)

دومین که قوه خیال در آن ذات انسان را به صورت 
عالم است. از نظر  نماید، کدامجسمانی تصور می

وی، نفس انسان پس از مرگ بدن طبیعی به عالم 
أوّل منزل من منازل الآخرة لابد أن »شود: برزخ منتقل می

(. 554د: 1389)همو، « یكون برزخاً بین الدنیا و الآخرة
آن »دارد که او در توصیف ماهیت عالم برزخ بیان می

ا است که از آغاز زمان ت ینفوس و ارواح گاهیجا
 یکبر امتیبزرگ و ق زیرستاخ ییبرپا یآن برا انیپا

. (44الف: 1377همو، « )اندجهان منتقل شده نیاز ا
بنابراین تصور نمودن ذات انسان به صورت 

خورد که یک عالم جسمانی، در عالم برزخ رقم می
روحانی است و بدن مورد نظر نیز در حد یک تصور 

د. علاوه بر پذیراست که توسط قوه خیال انجام می
این، در عالم برزخ، اعمالی که نفس انسان از نیک و 

گردند و بنا بد در دنیا کسب کرده است، مجسم می
البرزخ و  ئةت نشئاأول هذه النش»بر اعتقاد ملاصدرا 

القبر... و من عجائبها تجسم اعمال و تشخص النیات و 
: 1386)همو، « الحشر ئةنش ةالاخلاق و ... و الثانی

1118). 
ای همین عبارات ملاصدرا سبب شده عده

خیال در معاد جسمانی ملاصدرا  کارکرد نقش قوه
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مدعی شوند را به روز رستاخیز نیز تعمیم دهند و 
خیال  توسط قوهکه بدن اخروی مد نظر وی، 

، ماده هیچ مدخلیتی در آن ندارد گردد وایجاد می
در نتیجه بدن محشور اخروی، بدنی غیرمادی و 

عقیدۀ این گروه خیال خواهد بود. به ل قوهمحصو
ملاصدرا خیال و تصورات باطنی را ماده اخروی »

ت و هیاکل و صوری که ئاهی واسطهدانسته و به
خیال از بدن جسمانی خود دارد، بدن اخروی 

شود و با توجه به این مطلب، جسمانیت خلق می
)ابراهیمی، « معاد در گرو تجرد خیال خواهد بود

(. اما حقیقت امر این است که این ادعا 351: 1387
خیال در عالم برزخ دلالت دارد و  بر کارکرد قوه

ملاصدرا  دیدگاهتعمیم دادن آن به عرصۀ محشر با 
بر این باور است که او زیرا  ،سنخیت ندارد

های اخروی که برای نفس انسان پدید صورت
خداوند »و در واقع است آید، از جانب خداوند می

آنها را در رستاخیز به صوری که مناسبشان است 
ها محشور سوی آنها و بدانپوشاند و بهدر می

 (.238 :1388)ملاصدرا، « گرددمی
علاوه بر این، محمدتقی آملی نیز در باب معاد 

این دیدگاه با »جسمانی ملاصدرا، معتقد است: 
دیدگاه حصر معاد در معاد روحانی تفاوتی ندارد، 

فرض بر آن باشد که شیئیت هر چیزی به زیرا اگر 
صورت آن باشد و صورت نفس هم همان خود 
اوست و چیزی که در دنیا با نفس در ارتباط است، 
در قوام نفس دخالتی ندارد، پس در قیامت محشور 

گردد، بلکه همان نفس است. البته این نفس را یا نمی
م کند که قیام آن به نفس قیایک بدن مثالی انشاء می

صدوری خواهد بود و آن بدن هم از ماده و لوازم آن 
مجرد است که این در مورد نفوس متوسطان از 

افتد، یا اصلاً آن بدن اصحاب یمین و شمال اتفاق می
که در مورد مقربان مثالی هم وجود ندارد، همچنان

دهد. این نوع برداشت از معاد به جان خودم رخ می
آورده است، سوگند که با آنچه شرع مقدس 

 . (56: 1387انواری، )به نقل از « همخوان نیست
این در حالی است که ملاصدرا مخالفت 
صریح خود را با حشر بدن مثالی بیان کرده و 

کیفیت بدن محشور در روز قیامت  بارهدر
مجموع نفس  ،کندآنچه در معاد عود می: »گویدمی

است بعینها و شخصها و بدن است بعینه و شخصه 
« و نه بدنی مثالی بدن دیگر عنصری ...نه 

در او علاوه بر این،  .(458ب: 1381ملاصدرا، )
برابر کسانی که موجودات اخروی را موجودات 

اند، در مقام روحانی و غیرجسمانی قلمداد کرده
تعجب برآمده که چگونه آنها از وجود عالم 
جسمانی دیگر که در آن اجسام و اعراض و 

ی و انُاس اُخرویین اشخاص جسمانی اخرو
اند و چگونه آیات و ، غافل شدهحضور دارند

که در احوال معاد وارد شده را بر قرآن نصوص 
کنند. بنابراین با آن همه امور روحانی حمل می

و تأکیدی که در آن واقع شده است، هیچ  همبالغ
-مجالی برای حمل آنها بر غیرجسمانیه باقی نمی

 (.466: همانماند )
 الیخ توسط قوه یتصور ذات جسمان در واقع

انسان ذات خود را  نکهیاول ا :بر دو وجه است
ذات  گاه ایدن نیهمانگونه که ما در ا ؛دیتصور نما

و در  میینمایتصور م یخود را به صورت جسمان
از جانب ذات  یگونه الم و سختچیحالت ه نیا

ذات  زا الیخ رسد و قوهیشده به ما نمتصور
 قوه نکهیحالت دوم ا .گرددیأثر نمتصور شده مت

تصور  یذات انسان را به صورت جسمان الیخ
پاداش  ایو بر ذات تصور شده عذاب  دینمایم

قرار  ریرا تحت تأث الیخ گردد و قوهیم یجار
اعتقاد ملاصدرا حالت دوم مربوط به  به .دهدیم

ها از ها و لذتو الم استعالم برزخ و عذاب قبر 
شده،  میترس الیخ که توسط قوه یذات تصور قیطر

روز دادن حالت دوم به  میتعم اماگردد. یحاصل م
در واقع محصور کردن معاد قیامت و رستاخیز 
که ملاصدرا صراحتاً  است یانسان در معاد روحان

 داشته است. انیب آنمخالفت خود را با 

حشر بدن اخدروی از خلو و مستقل بودن  .5
 امتقوه خیال در عرصه قی

خیال در  برای اینکه درک درستی از جایگاه قوه
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معاد جسمانی ملاصدرا داشته باشیم، باید سایر 
حشر انسان در عرصه  نحوه بارهدر ویهای دیدگاه
 اگر تنها به .نیز مورد بررسی قرار دهیمرا محشر 

این اصل قائل گردیم که بدن اخروی نیز محصول 
امون معاد خیال است، شبهاتی پیر تصورات قوه

جسمانی و بدن اخروی پدید خواهد آمد و معاد 
مد نظر ملاصدرا صرفاً در جنبۀ روحانی و یک 

 . جسم مثالی محصور خواهد گردید
ملاصدرا بر این باور است که بدن انسان در 

خیال محشور  قوهعرصۀ قیامت مجزا از نفس و 
و پس از خلق شدن و وجود عینی  خواهد شد

گردد و در واقع ر آن دمیده میخارجی، نفس نیز د
صور اخرویه و اجساد اهل آخرت که وجود »

اشخاص آن دفعه واحده است، بدون مهلت و 
بعضی ملائکه  واسطهدمیدن نفوس در آن اجساد به

 (. 483ب: 1381)همو، « به یک نفخه است
شود، از دید ملاصدرا اجساد چنانکه ملاحظه می

صرفاً تصوری اهل آخرت برخلاف عالم برزخ که 
صورت دفعی ابتدا از صورت بدن دنیوی بوده، به

گردند و سپس نفوس در اجساد خلق و ایجاد می
گونه نیست که ابتکار عمل شوند و ایندمیده می

خیال افتاده و هرگونه که بخواهد  دست قوهبه
کیفیت بدن اخروی را تصور و نفس نیز آن را خلق 

خلق بدن اخروی  نماید. یکی از دلایل دفعی بودن
این است که در عالم آخرت انسان به مرحله فعلیت 
رسیده است و برخلاف دنیای مادی و عنصری، 
نیازی به قوه و استعداد برای کسب کمالات ندارد، 
بلکه کمالات حاصل شده در وجود مقدم بر قوه 
هستند و برای بروز و ظهور نتایج فعلیت، نیاز به 

 (. 277: 1387قوه دارند )همو، 
بدن در دنیا ممسوخ و مبدل »از نظر ملاصدرا 

شود و در روز گردد و خوی اصلی دگرگون میمی
قیامت و رستاخیز به صورتی مناسب آن خلق، از 

منزله زیرا در آخرت اجساد به ،خیزدگور بر می
ظلال ارواحند و هر روحی را بدنی مکتسب لازم 

 )همو،« گرددکه هرگز از وی منفک نمی است
نیز صدرالمتألهین این عباراتِ از (. 46الف: 1381

 که فاعلیت بدن اخروی از ناحیهدریافت توان می
زیرا ابدان از گورها  نیست،خیال  نفس یا قوه

برانگیخته خواهند شد و اگر قرار باشد که ابدان 
اخروی به صرف تصور قوه خیال ایجاد گردند، 

هد برانگیخته شدن از قبور معنایی نخوادیگر 
داشت، بلکه صرف تصور قوه خیال برای ایجاد 

این در حالی است که  .آنها کافی خواهد بود
کیفیت بدن اخروی بر اساس دستاوردهای نفس 

تکرار اعمال و افعال »شود و در دنیا محقق می
تحکام سآمدن اخلاق و ا دیانسان موجب پد

 یگردد و هر صفت و اخلاقیدر نفس او م یصفات
که  ینفس به صورت ،شد رهیفس چکه بر جوهر ن

 امتیمناسب با آن اخلاق و صفات دارد در ق
ماده  یهر نوع قتیحق رایز ...مجسم خواهد شد

پس ... بلکه صورت آن نوع است ست،یآن نوع ن
نفس  تیدر استعداد و قابل یوقت تیوانیصورت ح

 وانیاز جهت باطن، ح ،حاصل و در آن پابرجا شد
خرت هنگام برطرف شدن گشته و در آ یادرنده ای

آشکار و در آن صورت محشور خواهد  ،هاپرده
 (. 291الف: 1389همو، « )شد

آنچه که از عبارات ملاصدرا برداشت  نیبنابرا
در  الیخ قوه تینقش فاعلشود، این است که می

و  رودیم نیاز ب یبدن اخرو کیفیتنوع ترسیم 
 در گرید ایرا در حوزه الیخ کارکرد قوه دیبا

گونه که زیرا همان ،میمحشر جستجو کن عرصه
خیال یک امر مجرد است و پس از  هگفته شد قو

مرگ انسان به همراه نفس به بقای خود ادامه 
دهد. در نتیجه بقای قوه خیال در عرصه محشر می

یابد و کارکردش در عرصه محشر نیز تداوم می
 باشد.متفاوت از عالم برزخ می

 یال در عرصۀ محشرخ . کارکرد قوۀ6
از  منزلهعدم خلق بدن اخروی توسط قوۀ خیال به

، بلکه نفس ستبین رفتن کارکرد آن در آخرت نی
کار خواهد خیال را برای امور دیگری به انسان قوه

که تعلق به بدن دارد، اِبصار نفس، مادام»زیرا  ،برد
ست... اما وغیر تخیل ا ـ مطلقاً ـ و بلکه احساسش

وجش از این عالم، فرقی بین تخیل و هنگام خر
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که خزانه و  خیال چون قوه یست،احساس ن
گنجینۀ حس است، قوی شده و از غبار بدن بیرون 
رفته و نقص و ضعف از آن زایل شده و قوا با هم 
اتحاد پیدا کرده و به مبدأ مشترکشان باز 

اند. لذا نفس به قوه خیالی خود آنچه را که گردیده
دهد و به داد، انجام میر آن انجام میغی وسلیهبه

دید، دیدۀ خیال آنچه را که به دیدۀ حس می
بیند و قدرت و علم و خواست یک چیز می

گردیده است. بنابراین ادراکش مر خواستها و 
مشتهیات را، نفسِ قدرتش و حاضر ساختنشان مر 

 (. 212: 1388)همو، « باشدآنها را نزد خود می
اساسی کارکرد قوه خیال  هاییکی از تفاوت

این است که امور  ،در عرصه قیامت نسبت به دنیا
تخیل شده در دنیا صرفاً در حد تصوراتی هستند 
که تحصل خارجی برای نفس ندارند، اما تخیل در 

 عین وجود عینی و تحصل خارجی است و قیامت
خیال از مشتهیات تصور نماید، به  آنچه را که قوه

 همو،تجلی پیدا خواهد کرد ) ارادۀ نفس در خارج
 (.475ب: 1381

بنابراین کارکرد قوه خیال در عرصه قیامت، 
نفس آنچه را »تصور مشتهیات برای نفس است و 

به صرف خواستن  ،یکه بخواهد از صور جسمان
 اتیاز آ یاریاو حاضر و موجود است و بس یبرا

و قادر بر  شاءیمعنا که نفس، فعال ما نیبر اقرآن 
 یاست، دلالت دارند و وجود خارج دیریام جادیا

از حضور و حصول و  رینفس غ اتیمشته
 ،آشتیانی) «باشدیمدرکات در مملکت نفس نم

در واقع فراهم شدن شرایط مذکور  (.276: 1381
تخیل در آنجا »برای نفس به سبب این است که 

عین وجود عینی و تحصل خارجی است و به این 
دد آنچه بر وجود گرسبب بر متخیل مترتب می

گردد بر وجه اقوی و اشّد، به خارجی مترتب می
ب: 1381)ملاصدرا، « اعتبار صفای موضوع و قابل

بر این باور است که محسوسات  ملاصدرا(. 475
 نیستند؛عالم آخرت با حواس دنیوی قابل مشاهده 

 یو موجودات یالیخ یآنها امور»علاوه بر این 
... شته باشندج نداستند که وجود خاریهم ن یمثال

 یجوهر یخارج ینیع یهابلکه آنها صورت
ن عالم ینه در ا یباشند، ولیهستند که موجود م

، یعین حواس طبیمحسوسند و نه به ا یولانیه
ند و گر و جهان آخرت موجودیبلکه در عالم د

 (.181: 1388)همو، « ندیمحسوس به حواس اُخرو
ه داشت باید به این نکته اساسی توج ،از طرفی

چند  یجسم برا کیدر  یاشتراک»که در آخرت 
هر  یست و برایند، نینفس که در آن تصرف نما

 یدر آخرت در نفس او عالم تام یبختکیانسان ن
ک سرا جمع نگردد و هر یر خود در یاست که با غ

خواهد و هر یکس از اهل سعادت آنچه را که م
ک یبا او دارد، در  یکس را که اراده هم صحبت

لحظه به مجرد گذاشتن از خاطرش و خواستن 
ن یترنین پاییگردد و اینفسش نزد او حاضر م

(. 969: 1371همو، « )مراتب اهل بهشت است
اهل  موردالبته این فرایند تخیل کردن بهشتیان، در 

گونه کند و کارکرد قوه خیال آنجهنم صدق نمی
جهنمیان رقم  بارهکه برای بهشتیان است، در

های د و خواستن آنها همچون خواستهخورنمی
آنجا »زیرا  یست،مطابق با امیالشان ن ،اهل سعادت

سرای روحانی خالص نیست، بلکه تیره است و 
باشد... بنابراین جهنمی آنچه آمیخته با این عالم می

رساند خواهد و هر چه را زیانش مییابد میرا نمی
کند و آنچه را ناخوش دارد، انجام جستجو می

کند اش میدهد و چیزی که شکنجهمی
 . (362: 1388)همو، « گزیندبرمی

اند و دو وجهیملاصدرا  سخنانالبته برخی 
؛ مثلاً این متفاوتی از آنها داشت برداشتتوان می

 کردهقوه خیال و کارکرد آن بیان  بارهعبارت که در
ما بر تجرد این قوه از بدن و اجزای بدن »است: 

ایم که حالات ایم و اثبات کردهودهبرهان نم اقامه
گور و پاداش و کیفر و احوال برزخ و برانگیخته 

)همو، « یابدشدن کالبدها بدان محقق و ثبوت می
از برانگیخته شدن  وی( اگر منظور 213: 1388

این باشد که قالب بدن اخروی بر اساس  ،کالبدها
تصورات قوه خیال انجام خواهد پذیرفت، این با 

حشر رد از جمله  ،ات دیگرشیاز نظر بسیاری
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زیرا دخیل  ،تناقض خواهد داشت ،بدن مثالی
دانستن قوه خیال در خلق بدن اخروی منجر به 

 .شدبدن مثالی خواهد 
 بارهعبارات ملاصدرا دراین تعدد و اختلاف 

به این نتیجه رهنمون ما را خیال،  نقش اخروی قوه
ساس که کیفیت بدن اخروی انسان بر ا دشومی
خیال  گیرد، بلکه از توان قوهخیال شکل نمی قوه

های مد نظر نفس استفاده برای ترسیم خواسته
خیال  محض اینکه چیزی در قوهو به شودمی

انسان اخروی خطور نماید، نفس قادر بر ایجاد آن 
. در واقع، باور داشتن به خواهد بوددر خارج 

یال خ اینکه بدن اخروی با تخیل و تصور قوه
که با دارد همراه محذوراتی را به گردد،حاصل می

ملاصدرا های دیدگاهدلایل نقلی و برخی از 
در مباحث بعدی به این محذورات  .سنخیت ندارد

 یل اشاره خواهد شد.صتفبه

 . دیدگاه ملاصدرا درباره معاد روحانی و مثالی 7
ای که معاد و صراحت در برابر فلاسفهملاصدرا به

اند، ایستاده را محدود به جنبۀ روحانی کرده امور آن
و دیدگاه آنان را مخالف با ظواهر شریعت دانسته 
است. او برای خارج کردن احوال آخرت از جنبۀ 
صرف روحانی، بر لزوم وجود جسم در آخرت 
تأکید کرده و در پاسخ به منکرین معاد جسمانی 

عجب است از او که چگونه غافل شده »گوید: می
از وجود عالم جسمانی دیگر که در آن اجسام است 

و اعراض و اشخاص جسمانیه اخرویه و انُاس 
کند آیات و اخُرویین هستند و چگونه حمل می

نصوص قرآنیه که در احوال معاد وارد شده است را 
بر امور روحانیه، با آن همه مبالغات و تأکیداتی که 
در آن واقع شده است که هیچ مجالی برای حمل 

)همو، « نها بر غیر جسمانیه باقی نمانده استآ
این از جهت وجود بهشت و »(؛ 466ب: 1381

رسد و این نظر نمی دوزخ جسمانی در آن محکم به
ای از فلاسفه است که معاد جسمانی را گفتار عده
 (. 184)همان: « باور ندارند

نکه نفوس در آخرت یدر ا صدراان یصراحت ب
تعلق گرفته و آن  یویدن دنر از بیغ ،گرید یبه بدن

 یرا برا ی، مجالخواهد بود یز جسمانیبدن ن
و انکار معاد  یبه معاد جسمانوی د در اعتقاد یترد

پس بعد از حشر نفوس » ؛گذاردینم یروحانی باق
ن اجساد، یا ازر یغ یگریو تعلق آن به اجساد د

ن بدن محشور یشود که ا یتواند مدعینم یکس
 «دچار موت شده است است که یر از بدنیغ

ملاصدرا،  شهین در اندیبنابرا (.276 :1387)همو، 
و  یمعطوف به دو جنبۀ روحان یامور اخرو

ک جنبه از آنها یهستند و اگر صرفاً  یجسمان
 ینخواهد داشت و برداشت ییفرض شود، معاد معنا

دست عت بهیح از ظواهر شریرصحیمتفاوت و غ
 خواهد آمد.

 ،محشور در آخرتاز نظر ملاصدرا شخص 
مجموع نفس و بدن است و بدن محشور در 

أنّ هذا »گردد: یان میصورت جسم نماآخرت به
« الآخرة بصورة الْجساد یالبدن .... محشور ف

پس از قائل شدن به  او(. 25: 1381، یانی)آشت
از  یبرخجسمانی بودن بدن اخروی و برخلاف 

 و یخ اشراق، شهرزوریل شیاز قب یاسلام یحکما
که ملاک حشر و تحقق معاد  یرازیشالدین قطب

 یمثال یبدن به نفس جسمانی را منوط به تعلق
، آن را از حوزه یک جسم (71 :همان)اند دانسته

آنچه در معاد : »نویسدمیکند و مثالی نیز خارج می
نها و شخصها یکند، مجموع نفس است بعیعود م

 یگر عنصرینه و شخصه نه بدنی دیو بدن است بع
چنانچه  یچنانچه غزالی گمان کرده است و نه مثال

ب: 1381)ملاصدرا،  «مذهب اشراقیین است
ی کیفیت خلق ابدان اخرو بارهسپس دراو  (.458

اجساد اهل : »گویدو دمیدن ارواح در آنها، می
 ،است واحدهدفعةً آخرت که وجود اشخاص آن 

واسطه بدون مهلت و دمیدن ارواح در آن اجساد به
 (.483: همان« )ی ملائکه به یک نفخه استبعض

وضوح بیانگر عدم این عبارات ملاصدرا به
 است،نقش ایجابی قوه خیال در خلق بدن اخروی 

زیرا از یکسو بدن اخروی را از مثالی بودن مبری 
داند و از سوی دیگر، اعتقاد دارد که روح می

انسان توسط برخی از ملائکه در بدن جسمانی 
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اگر قرار باشد نفس انسان  .شودمی محشور دمیده
بدن اخروی را خلق  ،بر اساس تصورات قوه خیال

نماید، دمیده شدن ارواح به ابدان اخروی توسط 
 معنا خواهد بود.ملائکه بی

علت عینیت بدن  موردالبته ملاصدرا در 
نفس یک امر معتقد است  ،اخروی با بدن دنیوی

و شخصیت و است مجرد، واحد و پایدار 
اساس تعریف همین وهریت انسان نیز بر ج

در مسیر تکاملی خود به نفس شود، لذا اگر می
ابدان دنیوی و اخروی تعلق گیرد، این تعلق 

، بلکه یک شخصیت واحد نیستتناسخ  منزلهبه
نحو لبس بعد لبس تحقق است که کمالات آن به

همو، ) یافته و از جهت وحدت برخوردار است
یقال لِلشخصِ مَعَ انتقالِهِ مِن  لِهذا» ؛(276: 1387

یة إلی شَیخوخِیةِ و التجددات و الاستحالات  الصبوّ
ور و الهیئات  الواقعة فیما بین أنّه هو بِعینه و إن تبدّلت الصُّ

(. در 382تا: )همو، بی «و کثیر مِن الْعضاء و الآلات
 ،که تصرف کند ینتیجه، نفس انسان در هر بدن

ن تصرف بر ید بود، خواه انه همان بدن خواهیعبه
ا باشد ی، در دنیداریا بیبدن در عالم خواب باشد 

مهم همان بودن نفس است که  یا آخرت؛
فاعلم أنه إذا »ت انسان بر آن استوار است: یشخص

فرض تبدل هذا البدن الآخر مع بقاء النفس فیهما صح 
قولک بأن أحدهما هو بعینه الآخر، و صح اعتقادک بأن 

المنام بعینه هو هذا البدن المتعین و لاعبره ما یرى فی 
 ج:1389 همو،) «بتبدل المواد فیهما و الخصوصیات

584). 

صراحت مخالفت با عنایت به اینکه ملاصدرا به
خود را با بدن مثالی بیان کرده، دیگر مجالی برای 
قائل شدن به اینکه بدن اخروی بر اساس تصورات 

ماند ردد، باقی نمیگقوه خیال و ابتکار نفس خلق می
ای دیگر تعریف خیال در حوزه و کارکرد قوه

 شود.می

محذورات نقش ایجادی قوۀ خیال در خلو  .8
 بدن اخروی

خیال در  پس از اینکه نقش و کارکرد اساسی قوه
ملاصدرا تبیین گردید، اکنون با اقامه برخی از  اندیشه

 دلایل عقلی و همچنین استناد به برخی از عبارات
ملاصدرا، به ذکر محذوراتی که با فرض قائل شدن 
به نقش ایجادی قوۀ خیال در خلق بدن اخروی 

 پردازیم.د، در قالب محورهای زیر مییآوجود میبه
تصورات  وسیلهاگر خلق بدن اخروی به الف(

توان خیال و با فاعلیت نفس انجام پذیرد، می قوه
فرض نمود که شخص اخروی اگر زن باشد، 

صورت بدن یک مرد  تواند بدن خود را بهیم
در نتیجه، مرد یا  ، یا بالعکس،تصور و خلق نماید

البته برخی ضمن  زن بودن معنایی نخواهد داشت.
پذیرش نقش قوه خیال در خلق بدن اخروی، 

نشئه آخرت و  گویند:میبرای توجیه موضوع 
عالم حق و درستی است، اعمال طبق »قیامت 

شود، در از انسان صادر میحکمت و حقانیت 
عین اینکه انسان مختار و فعال مایشاء است، عمل 

کند، بلکه در آنجا خطا و خلاف حکمت حق نمی
گناه موضوعیتی ندارد، نه اینکه انسان عاجز از 
ارتکاب آن باشد، وزان حس و خیال و وهم در 
آخرت، وزان عقل در دنیاست که جز به خیر و 

کند ... لذا قوه نمیحکمت و حق صلاح اراده 
کند و این بدن را خیال جز به حق، خلق بدن نمی

جز طبق اعمال و ملکات صفات مکتسبه که تحت 
عنوان بدن برزخی در برزخ ظهور پیدا کرد، ایجاد 

کند و جز به طریق مستقیم و مقتضای و انشاء نمی
کند. در آنجا برای این حکمت الهی حرکت نمی

« ای دنیوی مجالی نیستهپردازی و شیطنتخیال
 (. 454: 1389)پویان، 

زعم مستدل در دفاع از هر چند این استدلال به
ملاصدرا بیان شده است، اما با برخی از عبارات 

گردد و دایرۀ شمول آن خود ملاصدرا نقض می
تواند مشتمل بر اوضاع بهشتیان و دوزخیان نمی
چند ملاصدرا بر این باور است  گرچهزیرا  ،باشد

که نفس آنچه را در عرصه محشر بخواهد، برایش 
این از عین تحصل خارجی است، اما جهنمیان را 

است آنان معتقد قاعده برای مستثنی نموده و 
ی کارها را برخلاف اراده خود انجام می بعض

آنجا سرای روحانی خالص نیست، »دهند، چون 
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باشد... بلکه تیره است و آمیخته با این عالم می
خواهد و هر یابد میین جهنمی آنچه را نمیبنابرا

کند و آنچه را رساند جستجو میچه را زیانش می
دهد و چیزی که ناخوش دارد، انجام می

: 1388)همو، « گزیندکند برمیاش میشکنجه
. در نتیجه، انسان اخروی در جهنم مختار و (362

فعال مایشاء نیست، بلکه برخی از امور و 
پذیرد اش انجام میرخلاف ارادههای وی بخواسته

و اگر قرار باشد که قالب بدن جهنمیان برخلاف 
صورت تصور قوه خیال آنان رقم بخورد، در این

آفرینی برای قوه خیال معنای قائل شدن به نقش
 خاصی نخواهد داشت. 

خیال و نفس انسان از امور مجرد  قوه ب(
روند و در صورتی که خلق ابدان شمار میبه
خروی بر اساس تصورات قوه خیال و فاعلیت ا

نفس انجام گیرد، ما چیزی به نام ماده نخواهیم 
داشت بلکه بدن محشور اخروی صرفاً یک قالب 

عام  ییحال آنکه ملاصدرا ماده ،مثالی خواهد بود
را برای ابدان اخروی فرض « ما مادةٌ »تحت عنوان 
تشخص هر بدنی به بقای نفسش با »کرده است: 

های مبهم( است، هر چند ویژگی ای )مادهدهما
بر این،  افزون. (275: 1387 همو،« )ماده تغییر یابد

خود را با حشر بدن مثالی  تصراحت مخالفبهاو 
آنچه در معاد » بیان داشته و بر این باور است که

نها و شخصها و یکند مجموع نفس است بعیعود م
 ینصرگر عینه و شخصه نه بدنی دیبدن است بع

چنانچه  یچنانچه غزالی گمان کرده است و نه مثال
  (.458ب: 1381)همو،  «مذهب اشراقیین است

خیال در آخرت  اینکه نفس آنچه را که قوه ج(
نماید، با عنایت به شرایط و مقتضیات عالم تصور 

محض اراده کردن در خارج محقق خواهد آخرت، به
عالم های کرد، پذیرفتنی است، زیرا محدودیت

: 1386دنیوی در عالم آخرت وجود ندارد )همو، 
(. بعضی دلایل نقلی نیز بر این عقیده صحه 972
گونه که گذارند. اما اینکه نفس، بدن اخروی را آنمی
نماید خلق کند، امری پذیرفتنی خیال تصور می قوه

در رستاخیز به صورت »نیست، زیرا بدن محشور 

ت عمُال و کارگزاران دساشَکال و ملکاتی که نفس به
)همو، « گرددخود کسب کرده است محشور می

ویژه ابدان ابَدان ـ به»( و علاوه بر این، 59ب: 1377
های محسوسشان، اخروی ـ با هیئات و شکل

های نفوس با هیئات و صفات معنویشان قالب
(. بنابراین کیفیت و شمایل بدن 239)همان: « هستند

ی دنیوی نفس رقم محشور، بر اساس دستاوردها
تواند دخالتی در خورد و اساساً قوه خیال نمیمی

کیفیت آن داشته باشد، زیرا اعمال انسان مربوط به 
گری شده است و مجالی برای جلوهگذشته و ثبت

علاوه، ملاصدرا در مورد ماند. بهقوه خیال باقی نمی
خداوند آنها را در »نویسد: کیفیت انسان اخروی می

به صوری که مناسبشان است لباس در رستاخیز 
« گرددپوشاند و به سوی آنها و بدانها محشور میمی

(، پس کیفیت ابدان اخروی از سوی 238)همان: 
خداوند و بر اساس اعمال گذشته انسان تعیین 

  شود.می

بر اساس دلایل نقلی، نفس انسان در عرصه  د(
محشر برای حسابرسی به اعمال گذشته خود 

کند و نسبت به گذشته خود آگاهی دارد. یکفایت م
علاوه بر این، اعضاء و جوارح انسان در آخرت 

دهند و قطعاً نفس انسان علیه انسان شهادت می
داند که بیشترین ارتکاب جرم را توسط کدام می

یک از اعضای بدنش مرتکب شده است. اکنون اگر 
بر فرض محال، خلق ابدان اخروی از جانب نفس 

خیال انجام پذیرد، در این  اس تصورات قوهو بر اس
تواند بعضی از اعضای مد نظر خیال می فرض، قوه

نفس که بیشترین ارتکاب جرم توسط آنها انجام 
 تبع تصورات قوهگرفته را تصور نکند و نفس نیز به

خیال، بدن تصور شده را خلق نماید؛ در نتیجه، 
 شهادت برخی از اعضای بدن علیه نفس منتفی
خواهد شد. اما این امر با دلایل نقلی ناسازگار 
است، زیرا سخن گفتن اعضای بدن در آخرت به 

گیرد و نفس و قوه خیال خداوند انجام می اراده
 ای بر کیفیت و حشر ابدان اخروی ندارند.اراده

خیال سازندۀ ابدان باشد، دیگر  اگر قوه هـ(
د! بلکه چه لزومی دارد که ابدان از گورها برخیزن
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خیال همراه با نفس خواهند توانست تحت هر  قوه
حال آنکه طبق  ،وجود آورندشرایطی بدن را به

 .گردندهای نقلی ابدان از قبرها محشور میگزاره
ملاصدرا نیز به این مطلب خود بعضی عبارات 

ابدان از گورها برانگیخته »از قبیل  ،اشاره دارند
ا ببیند، گوید شوند و هر کس یک یک از آن رمی

: همان« )این بعینه فلان است وآن بعینه بهمان
در روز رستاخیز به صورتی مناسب آن » ؛(211

زیرا در آخرت اجساد  ،خیزدخلق از گور برمی
(. 46 الف:1381همو، « )ظلال ارواحند منزلهبه

خیال بدنی  البته ممکن است فرض شود که قوه
ان بدن متناسب با ملکات نفس تصور کند و هم

صورت محذور نیز از قبرها مبعوث شود که در این
 ذکر شده در محور سوم پیش خواهد آمد.

خیال و  اگر بدن اخروی بر اساس تصور قوه و(
صورت بین بدن، وجود آید، در اینفاعلیت نفس به

خیال عینیت برقرار خواهد بود و  نفس و قوه
د، تفصیل و جدایی قائل ش توان بین آنها بهنمی

حال آنکه برخی از عبارات ملاصدرا دال بر این 
است که نفس در آخرت به بدن محشور تعلق پیدا 

بعد از حشر نفوس و تعلق آن به اجساد »کند: می
تواند مدعی دیگری غیر از این اجساد، کسی نمی

شود که این بدن محشور غیر از بدنی است که 
 (. قطعاً 276: 1387همو، ) «دچار موت شده است

معنای تعلق غیر از عینیت است، زیرا تعلق زمانی 
معنا خواهد داشت که جسمی وجود داشته باشد و 
سپس نفس به آن بپیوندد. علاوه بر این، ملاصدرا 
بر این باور است که ارواح در اجساد آخرت دمیده 

( و دمیده شدن 483ب: 1381خواهند شد )همو، 
د داشته کند که جسمی وجونیز زمانی معنا پیدا می

باشد و سپس روح در آن دمیده شود، این امر نیز با 
عینیت و وحدانیت نفس و بدن اخروی سنخیت 

 ندارد. 
اگر بدن اخروی حاصل تخیل قوه خیال و  ز(

فاعلیت نفس باشد، باید بدن بهشتیان و دوزخیان 
یک قالب مثالی باشد و از طرفی، تحقق بدن مثالی 

، اما ملاصدرا در پذیر نیستدر عالم ماده امکان

 در نو یشک: »نویسدمیتوصیف احوال دوزخیان 
 یشان و دگرگونیل پوستهایشدن احوالشان و تبد

گر یبه صورت د یشان و از صورتیبدنها
الف: 1389؛ 414: 1388)همو، « ستیدنشان نیگرد
 داندرا این می( و علت تغییر ابدان دوزخیان 343

... ستی اماد یجسمان یعشان از قوایکه طبا»
 یماد ی... افعال قواین سراست وجهنم از جنس ا

ر یاست، پس در آنها ناگز یو انفعالات آنها متناه
 او(. 416: 1388)همو، « انقطاع و تبدل است

موازات توصیف ابدان دوزخیان و تبدیل و به
احوال بهشتیان  بارهدگرگونی عارض بر آنها، در

ل و ین تبدیشان ایان بر ایاما بهشت: »گویدمی
را نشئه و یز ،ستیو کون و فساد ن یدگرگون

عت و حکم آن خارج یعالمشان از نشئه و عالم طب
الف: 1389؛ 417: 1388)همو، « و برتر است

اکنون اگر قائل به نقش قوه خیال در خلق  .(334
ابدان اخروی باشیم، باید کارکرد آن را در مورد 

زیرا بر اساس دیدگاه  ،بهشتیان محصور بدانیم
ملاصدرا، جهنم مانند سرای دنیا است و افعال 

بر این  ؛قوای مادی و انفعالات آنها محدود است
بدن  ،اساس، جهنم باید دارای ماده باشد. از طرفی

مثالی با عالم مادی سازگاری ندارد. اما حقیقت امر 
حشر ابدان اخروی به  هاین است که ملاصدرا ب

ق و و تفاوتی بین خل کردهصورت عام اشاره 
  .حشر ابدان بهشتیان و دوزخیان قائل نشده است

ملاصدرا بر این باور است که نفس انسان  ح(
خود را عین »توسط قوه خیال  ،پس از مرگ

نماید و بدن خود انسانی که در قبر باشد توهم می
و این حالت را به ؛ ا(474: همان« )یابدرا مقبور می

قاعدتاً  .عذاب قبر در عالم برزخ نسبت داده است
چون این حالت بلافاصله پس از مرگ انسان رقم 

قوه خیال تصوری از بدن جسمانی باید خورد، می
و تصورش در  ه باشدانسان در دنیا به همراه داشت

محقق خواهد گردید. این تصور عالم برزخ بر پایه 
اما حقیقت امر این است که در عرصه محشر، بدن 

ت و ما با بدن فراتر از حد یک تصور اس ،مدنظر
و  کندپیدا میسپس نفس به آن شویم، میمحشور 
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 ؛های گوناگون استها نیز در قالبحشر انسان
بسا از مردمان بر صورت حیوانی محشور »

شوند که همانند آن در بدشکلی و زشتی می
واسطه این به .صورت تا حال دیده نشده باشد

ترکیب خوی زشت است در نفس او، که هر یک 
صورت پخش است و در نها در حیوانی زشتاز آ

ذات او جمع گردیده است؛ مانند آن کس که در 
غیرتی خوک و... ذاتش چون شهوت خر و بی

است. لذا شکل صورت جسدش از هیئات صور 
ب: 1389)همو، « یابداین حیوانات ترکیب می

(. اکنون نکته اساسی این است که اگر بدن 67
اس تصورات قوه محشور در عرصه قیامت بر اس

شود، قوه خیال این ت نفس خلق مییخیال و فاعل
تصور کرده  یبدن جسمانی محشور را بر چه اساس

است؟ آیا قبلاً بدن انسان در قالب حیوانات 
 ةو وقوع الواقع ةحشر الناس یوم القیام»مذکور بوده یا 

حسب  ةت المختلفئاعلی أقسام من الصور و النش
(. اگر حشر 131ج: 1389، )همو «الْعمال و النیات

، دیگر جایی استانسان برحسب اعمالش در دنیا 
برای تصور خیال باقی نخواهد ماند بلکه قالب 
بدن انسان بر اساس دستاورهای اعمالش رقم 

 خواهد خورد.

 گیری بحث و نتیجه
ای برداشت متفاوتی از کارکرد قوه هر چند عده

و بر این  اندخیال در معاد جسمانی ملاصدرا داشته
باورند که معاد جسمانی مد نظر وی با 

گری قوۀ خیال و ابتکار نفس محقق صورت
خواهد شد و آن را مخالف شریعت قلمداد 

کنند، اما آنچه که از دیدگاه ملاصدرا در این می
شود، تمایز قائل شدن بین حوزه استنباط می

کارکرد قوه خیال در عالم برزخ و روز رستاخیز 
اگر قوه خیال نقشی در خلق بدن  قطعاً .است

اخروی داشته باشد، محصول آن یک بدن مثالی 
خواهد بود و این در حالی است که بدن مثالی 

که ملاصدرا ، درحالی فاقد هر گونه ماده است
ضمن مخالفت با معاد روحانی و مثالی، نوعی ماده 
عام را برای ابدان اخروی لحاظ کرده است که 

اسب با شرایط عالم اخروی و البته این ماده متن
متمایز از برخی خصویات ماده عنصری دنیوی 

داران خواهد بود. وقتی ملاصدرا به نکوهش طرف
صراحت مخالفت خود معاد روحانی پرداخته و به

را با حشر بدن مثالی نیز ابراز داشته است، دیگر 
وی در باب مجالی برای محصور کردن دیدگاه 

همین  ؛ماندی باقی نمیمعاد در قالب بدن مثال
کننده قانون با حشر بدن مثالی، تداعیاو مخالفت 

. فارغ استسالبه به انتفاع موضوع در علم منطق 
، قوه خیال بنا به بارهاز دیدگاه ملاصدرا در این

تواند در خلق بدن اخروی دلایل عقلی و نقلی نمی
برخی اصول مترتب بر وگرنه  ،نقش ایفا نماید

 .شد انسان دچار خدشه خواهد معاد جسمانی
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